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گروسی:  به فعالیت های خود
 با ایران ادامه می دهیم

ایسنا: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی  �
انــرژی اتمی، روز چهارشــنبه در گفت وگو با شــبکه 
الجزیره به سؤالاتی درباره همکاری دیده بان هسته ای 
سازمان ملل با ایران و برنامه هسته ای ایران پاسخ داد. 
گروسی اظهار کرد: «درباره چند موضوع نتوانسته ایم 
به پیشــرفت مد نظر خود با ایران دست پیدا کنیم». او 
در ادامه گفت: «اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، 
این اســت که می توانیم کماکان به فعالیت های خود 
به صــورت دوجانبه با ایران ادامــه دهیم». مدیرکل 
آژانس همچنین خاطر نشــان کــرد: «در مرحله بعد 
ما نیازمند به پاسخ یک ســری سؤال هایی هستیم که 

آژانس برای تهران مطرح کرده است».

کوتاه دیپلماسی

ادامه از صفحه اول

داستان کاموس کشانی (۱)
هومان، برادر پیران ویســه که از کشته شــدن 
ارژنگ سخت آزرده و خشمگین بود، فرمان پیران 
را نادیــده گرفته، بــه این ســوى رود تاخت و با 
نیزه اى درخشــان در برابر سپاه ایران به رزم جویی 

ایستاد.
توس از خــرگاه خود بیرون آمــده، به هومان 
گفــت: «اى شــوربخت، از آن توران زمیــن، مرد 
برنخیزد، مگر ندیدى چه بر پهلوان تان، ارژنگ آمد 
و اکنون تو به نبرد آمده اى؛ سوگند به جان شهریار 
ایران به نبرد تو آیم بی آنکه جوشــنی بر تن کنم و 
کلاهخودى بر سر گذارم». هومان در پاسخ گفت: 
«خویش را بــزرگ مپندار که خودبزرگ بینی، نه از 
سر درایت و خرد که نشانه بی خردى است، نپندار 
ارژنگ آن گونه آسان جان سپرد که سپهر گردون، 
پایان زندگی او را رقم زده بود و پیمانه اش لبالب 
شــده بود. اکنون آمده ام تا با پهلوانان ایران زمین 
بجنگم و ایرانیان را شرم نیست که سپهدارشان را 
به مبارزه می فرســتند؟ پس بیژن و گیو و گودرز از 
خاندان کشوادگان کجایند که تو به نبرد آمده اى؟ 
تو برو و نگهبان اختر کاویانی باش که سپهبد خود 
به رزمگاه نیاید. از میان پهلوانان ایران ببین کدام 
شایسته مبارزه با من است که اگر تو به دست من 
کشته شــوى، سپاه ایران بی ســر و پریشان گشته، 
به دســت تورانیان نابود خواهند شد و نیز مرا در 
دل ستایشی است که تو فرزند نوذر، شهریار ایران 
هستی و از کشته شدن او به دست افراسیاب دلی 
پردرد دارم. تو پهلوانی هســتی که پس از رستم 
هماره تو را ســتوده ام؛ پس بازگرد و از میان سپاه 
خــود پهلوانــی را روانه گردان تا بــا او به مبارزه 
برخیزم». توس گفت: «اى ســرافراز پهلوان، من، 
هم سپهبد این سپاه هســتم و هم مردى نبرده و 
تو نیز پهلوانی پرآوازه از ســپاه توران و از خاندان 
ویسه و خسرو به من فرمان داده که پیران در این 
نبرد بی گزند بماند. تو نیز به خیره جان خویش بر 
باد مده، مبارزى را به میدان بفرســت که سزاوار 
نبرد و کشــتن باشد. دوســت نمی دارم از خاندان 
تو، کسی به دست من کشته شود». هومان گفت: 
«بدان که پیران هرگز سوداى نبرد ندارد و اگر شاه 
ایران فرمانــی دهد، آرزومندم که دل به فرمان او 
بسپارم». در این گفت وگوى بودند که گیو به خشم 
آمــده، بر توس فریاد برآورد: «این تورانی با تو چه 
می گوید، چرا در میان دو سپاه به راز به گفت وگو 
ایســتاده اید، این مــرد از همان خانــدان فریبکار 
است، ســخن جز با زبان شمشیر با او مگوى و از 
درِ آشــتی به هیچ روى وارد مشو». هومان چون 
ســخن گیو را بشــنید، سخت برآشــفت و گفت: 
«اى برگشــته بخت، آرزو می کنــم از گیو و گودرز 
و خاندان کشوادیان کســی بر این زمین دیگر گام 
نگذارد، تو نبردهاى مرا بسیار دیده اى، چنان کنم 
که از پشت کشواد کس به جاى نماند، از خاندان 
تو کســی نمانده که طعم تیغ مرا نچشیده باشد. 
بخت بر تو پشــت کرده و در خاندان تو همیشــه 
شــیون خواهد بود. اگر من به دست توس کشته 
شوم، در سپاه توران رخنه اى نخواهد افتاد، پیران 
و افراســیاب به جاى مانده انــد و انتقام خون مرا 
خواهند گرفت و اگر توس به دست من تباه شود، 
یك ســپاهی از ایران نخواهد توانســت به میهن 
خویــش بازگردد. تو در مرگ بــرادر خویش گریه 
کن، چرا دربــاره تــوس داورى می کنی؟». توس 
گفــت: «گفت وگو دیگر بس اســت، بیــا چین بر 
ابروان افکنده، بر یکدیگر بتازیم». هومان در پاسخ 
گفت: «مرگ داد اســت، خواه تاج بر ســر داشته 
باشــی، خواه ترگ و اگر زمان من فرا رسیده باشد، 
چه زیباتر که به دســت نبرده اى هنرمند چون تو 
کشــته شــوم». بدین گونه دو پهلوان عمود گران 
در دســت بر یکدیگر تاختند و از چرخش اســبان 
بــه دور یکدیگر، زمین گردان شــد و میدان کارزار 
را ابــرى ســنگین از غبار پوشــاند. ســپرها، زخم 
نیزه هاى دو مبارز را از آســیب بازداشــت و آواى 
پولاد طنین افکن شــد، ســپرها چاك چاك گردید 
و نیزه ها در دست هایشــان بشکســت و آن گاه به 
شمشیر چنگ زدند و از پولاد، آتش فروریخت و از 
نیروى دو پهلوان، تیغ تیز خمیده شد و شمشیرها 
درهم شکست و به ناچار شمشیر رها کرده، دوال 
کمر یکدیگر را گرفتند. باز هم هیچ یك نتوانســت 
آن دیگرى را از زین برکنده، بر زمین زند، سرانجام 
دوال کمر هومان گسســته شــد و هومان از مرگ 
رهایی یافت. توس دست سوى ترکش برده، کمان 
را به زه کرد و هومان را به تیرباران گرفت، هومان 
ســپر بر سر کشــیده، از پولاد پیکان و پر عقاب در 
امان ماند. یکی از تیرهاى توس، اســب هومان را 
از پاى درآورد و هومان پیش از ســقوط اســب بر 
دو پاى خویش بر زمین ایســتاد و ســپاه نظاره گر 
تورانی، اســبی زین شــده به هومان سپرد تا جاى 
او در ســپاه خالی نماند و چون بــر زین تکیه زد، 
شمشیرى برگرفت تا دگرباره بر توس بتازد و یاران 
توس شمشــیرى به او ســپردند تا آواى چکاچك 
شمشیرها باز هم طنین افکن شود و سرانجام پس 
از نبــردى درازدامن، تاریکی از راه رســید، هومان 
عنان پیچید و به سپاه خویش نزد پیران بازگشت. 
چو شــد روز تاریك و بی گاه گشــت/ ز جنگ یلان 
دست کوتاه گشــت / بپیچید هومان جنگی عنان / 
ســپهبد بدو راست کرده ســنان / به نزدیك پیران 
شد از رزمگاه / خروشی برآمد ز توران سپاه / همی 
گفــت هومان چه مرد من اســت / کــه پیل ژیان 

هم نبرد من است.
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نقدی بر  اقتصاد دولتی ایران
دولت در ایران روز به  روز فربه تر و بر هزینه های 
آن نیز افزوده می شود و طبیعتا دچار کسری بودجه 
می شــود و برای جبران آن اقدام به چاپ پول بدون 
پشــتوانه می کند. با وجود اینکه ۴۲ ســال از انقلاب 
می گذرد، نه تنها دولت کوچک تر نشــده است، بلکه 
سال به سال بزرگ تر می شود و بخش خصوصی نیز 
اصلا رشد نمی کند. اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد 
خصوصی سازی اقتصاد اتفاق نیفتاده است. فرایند 
بزرگ شــدن دولت با فساد گســترده و رانت خواری 
همــراه بــوده و ثبات اقتصــادی را نیــز از بین برده 
اســت. بیش از ۳۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم از دولت حقوق می گیرند. آنچه اقتصاد 
ایــران را تهدید می کند، قفــس آهنین انحصارهای 
مختلف دولتی است که از سیاست گرفته تا فرهنگ 
و رســانه، اقتصاد و صنعت را از آن خود کرده و یک 
اقتصاد دولتــی فربه، غیرچابک و غیررقابتی شــده 
که توان حرکت، تحول، نوآوری و رشــد را از جامعه 
گرفته اســت. بنابراین مهم تریــن پیامدهای اقتصاد 

دولتی در ایران عبارت اند از:
۱- این اقتصاد تورم زاست. همواره دولت بزرگ تر 
می شــود و هزینه های آن نیز افزایــش یافته و برای 
جبــران هزینه ها، دولت مجبور به چاپ اســکناس 
می شــود و افزایــش نقدینگی حــدود ۲۵ درصدی 
در ســال، تورم حدود ۳۰ درصــدی در جامعه ایجاد 

می کند.
۲- افزایش بی کاری و کاهش کسب وکار. با عدم 
رشد بخش خصوصی، فضای کسب وکار راکد شده و 
نرخ بی کاری افزایش یافته و موجب گسترش فقر نیز 
می شــود. گاهی اوقات دولت به صورت کاذب، برای 
ایجاد اشــتغال، تعدادی از کارکنان خود را پیش از 
موعد بازنشســته می کند تا افراد بی کار را جایگزین 
آنها بکند که این کار نیز بر صندوق های بازنشستگی 

فشار وارد می کند.
۳- افزایش فساد و رانت خواری. اقتصاد دولتی 
در همه جای دنیا اصولا همراه با فساد سیستماتیک 

و گسترده مواجه است.
۴- تبعیــت اقتصاد از سیاســت. نباید اقتصاد از 
سیاست تبعیت کند ، بلکه سیاست باید در چارچوب 
منافع اقتصادی اســتراتژی خود را تنظیم کند. گفته 
می شــود مشــکلات اقتصادی ایران علل اقتصادی 
ندارند بلکه ریشــه های سیاســی دارنــد، حتی اگر 
بهترین اقتصاددانان جهان را هم بیاوریم قادر به حل 
مشــکلات اقتصادی ایران بدون اصلاحات سیاست 

خارجی نیستند.
۵- رکود اقتصادی همراه با تورم نسبتا عمیق که 
ناشی از عدم گردش ســرمایه در بخش خصوصی 

است.
۶- شــکل گیری اقتصاد دلالی در بخش خدمات 
به خاطر سوددهی بالا و عدم تمایل سرمایه به  سوی 
بخش تولید (بخش صنعت و بخش کشــاورزی به 

خاطر سوددهی پایین).
۷- شــکل گیری یک مدیریت دولتی تنبل، فشل، 
غیرمسئول، غیرخلاق و فاسد با بهره وری بسیار پایین.
رفع همه این ایرادات اقتصاد دولتی تنها با ســه 
تغییر اساســی قابل حل است؛ اول اینکه باید اصلاح 
اساسی در سیاســت خارجی رخ بدهد و ایران بتواند 
بــا جهان بیرون از خود تعامل فعال داشــته باشــد؛ 
زیــرا بــدون تعامل فعال بــا جهان امکان توســعه 
اقتصادی -اجتماعــی پایدار وجود نــدارد. دوم اینکه 
برای رهایی از اقتصاد دولتی فشــل و فاســد و رشد 
بخش خصوصی باید از ســرمایه گذاری های خارجی 
استفاده شــود؛ زیرا برای توسعه و خیزش اقتصادی 
و پیونــد با تکنولوژی روز دنیا ســرمایه لازم اســت و 
این ســرمایه در داخل امکان شکل گیری ندارد. سوم 
اینکه باید یک تحول اساســی در اقتصاد ایران انجام 
گیرد و آن تک نرخی کردن ارز، تثبیت قیمت ها و حذف 
یارانه های انرژی اســت. تمامی فســاد سیستماتیک 
ناشــی از یارانه های انرژی اســت که ایــن امر باعث 
قاچاق کالا می شــود (قاچاق بنزیــن، نفت، گازوئیل، 
گوشت و دام زنده، میوه، گندم و...)؛ چون این کالاها در 
ایران با توجه به داشتن یارانه، ارزان تر از سایر کشورها 
تولید می شــود و دولت با همه توانمندی هایش قادر 
به جلوگیری از قاچاق نیست. اینها اصلاحات اساسی 
و زیربنایی برای توسعه پایدار است و بقیه مواردی که 
از آنها تحت عنوان اصلاح جامعه نام برده می شود، 

امور روبنایی، غیراساسی و ناکافی است.
* عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه

انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو، ممکن اســت منجــر به تغییر 
ریــل حکمرانــی در ایران شــود. مطمئنا یکــی از موضوعاتی که تحت 
تأثیر گفتمان پیروز در انتخابات قرار خواهد گرفت، دیپلماســی اســت. 
هنوز اظهار نظر دقیقی درخصوص دکترین سیاســت خارجی نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری در دسترس نیســت اما با توجه به گفتمان 
غالب در میان آنها به نظر می رســد سوگیری سیاست خارجی در دولت 
آتی مشــابه دولت هــای نهم و دهم خواهد بود. چنــد موضوع ویژه در 
حوزه دیپلماسی پیش روی دولت آینده است که لاجرم باید درخصوص 
 ،«FATF آنهــا تصمیم گیــری کنــد. «احیای برجــام»، «تعیین تکلیــف
«تفاهم نامــه با چین»، «فعال ســازی پیمان اوراســیا»، «بهبود رابطه با 
کشــورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربســتان»، «بحران فلســطین»، 
«قدرت گیری مجدد داعش در سوریه و عراق» و «قدرت نمایی طالبان در 

افغانستان»، چالش های سیاست خارجی پیش روی دولت آتی هستند.
اما آنچه هدف ما در این یادداشت است، نه بررسی سیاست خارجی 

دولت آتی، بلکه سیاست خارجی کشورهای دیگر در قبال ایران است.
چنانچه از اکنــون، اصولگرایان را پیروز انتخابات ریاســت جمهوری 
بدانیم، آن گاه کشــورهای منطقه، اروپا و آمریکا برخوردهای متفاوتی با 

ایران خواهند داشت.
در ســطح منطقه ای به نظر می رســد فعالیت های سیاسی و نظامی 
ایــران بــا افزایش همراه باشــد که همیــن امر، افزایش کمــی و کیفی 
ســطح تضاد منافع ایران با کشــورهای عربی و اســرائیل را در پی دارد. 
عکس العمل کشورهای همسایه و منطقه به انتخاب یک دولت اصولگرا 
اما چندان قابل پیش بینی نیســت. در چند ماه اخیر کشورهای عربی به 

سرکردگی عربستان سعودی تلاش های جدیدی را در جهت تنش زدایی 
با ایران شــروع کرده اند؛ از این رو، احتمالا اولین اقدام این کشورها توقف 
موقــت فرایند تنش زدایی باشــد تا پس از بررســی دقیق مواضع دولت 

جدید، درخصوص اقدامات بعدی تصمیم گیری کنند.
از طرف دیگر، به نظر می رسد تحکیم رابطه با کشورهایی مانند ترکیه، 
قطر و جمهوری آذربایجان از اهداف دولت آتی اصولگرا باشــد؛ اقدامی 
که احتمالا با استقبال این کشورها مواجه می شود. نوع رابطه دولت بعد 
با کشور عراق، وابسته به دولت مستقر در این کشور است. چنانچه دولت 
فعلی در عراق مستقر بماند، پیش بینی می شود سطح رابطه و تنازع در 
همین ســطح فعلی باقی بماند. اما چنانچه ایران بخواهد نفوذ سیاسی 
و اقتصادی بیشتری در عراق به  دست آورد، ممکن است به تقابل بیشتر 
دولت عراق با برخي گروه ها و تحــت تأثیر قرارگرفتن روابط دیپلماتیک 

طرفین منجر شود.
دولــت آتی، در پی تحکیــم روابط خود با چین و روســیه بر خواهد 
آمد. اما روابط سیاســی و اقتصادی ایــران با این دو ابرقدرت جهانی، در 
درجــه اول تابعی از مذاکــرات احیای برجام اســت و همین امر باعث 
می شــود دولت آتی، تکلیف خود با برجام را شــفاف کند. اما از آنجا که 
عقبه اصولگرایی در این ســال ها برجام را خســارت محض دانسته و آن 
را منکوب کرده ، دولت مجبور اســت سیاست دوپهلویی در این زمینه در 
پیش گیرد که همین امر، عدم تمایل چین و روســیه به افزایش ســطح 
روابــط اقتصادی را به همراه دارد. البته، ســطح رابطــه ایران و چین و 
ایران و روســیه متفاوت خواهد بود. ایران به پشــتیبانی اقتصادی چین 
و پشــتیبانی سیاســی روســیه نیاز دارد. چه در تحریم و چه در شــرایط 
پساتحریم، رابطه ایران و چین فراز و فرودهایی خواهد داشت. اما بدون 

رفع تحریم به نظر نمی رسد سطح رابطه با روسیه تفاوتی کند.
چنانچه دولتی اصولگرا بر ســر کار بیاید، رابطــه اروپا با ایران دچار 
یک تغییر پارادایم خواهد شــد. اروپایی ها پیش تر نشــان داده اند علاقه 
چندانی به دولت های اصولگرا ندارند. مواضع دولت ایران در برخورد با 

اسرائیل مهم ترین مسئله ای است که می تواند رابطه فعلی را تحت تأثیر 
قرار دهد. به نظر می رســد در صورت احیای برجام و پیروزی یک دولت 
اصولگرا، اتحادیه اروپا مسائل حقوق بشر در ایران را بیش از پیش مورد 
توجه قرار دهد. تعیین تکلیف زندانیان دوتابعیتی یکی از مسائلی است 

که در دولت آتی می تواند مشکل ساز شود.
اما مهم ترین عکس العمل به استقرار دولت اصولگرا در ایران را باید 
در برخورد دولت آمریکا جست. آمریکایی ها علاقه دارند که روند احیای 
برجام در دولت فعلی به نتیجه برســد. اما این شــروع یک فرایند است. 
آنها بارها اعلام کرده اند که برجام، کف خواســته های غرب از ایران بوده 
و ایران باید درخصوص مسائل منطقه ای و حقوق بشری نیز وارد مذاکره 
شــود. گرچه ایران مذاکره در این خصوص را رد کرده، به نظر می رســد 
جهــت بهره مندی کامل از مواهب برجام ممکن اســت در یک ســطح 
مشــخص، درخصوص این موارد وارد مذاکره با آمریکا شــود. اســتقرار 
یک دولت اصولگــرا بهترین گزینه برای آمریکا جهت دســتیابی به این 
هدف است. دولت های اصلاح طلب، محدودیت هایی جهت مذاکره در 
این خصوص دارنــد و دولت آمریکا نیز این را به خوبی می داند؛ از این رو 
ترجیح می دهد با دولتی مذاکره کنــد که اجازه مذاکره در این خصوص 
را خواهد داشــت. در دکترین جدید آمریکا، دولت این کشور علاقه دارد 
تنش های خاورمیانه کاهش یابد تا تمرکز کافی بر شــرق آســیا داشــته 
باشد. پروژه برجام بخشی از این دکترین بود اما به منظور به نتیجه رسیدن 
آن لازم اســت پیوســت های منطقه ای برجام نیز اجرائی شــود. در این 
شــرایط، وجود یک دولت با اختیارات کافی جهت گسترش ابعاد برجام 

برای آمریکا مطلوب است.
آنچه به عنوان نتیجه گیری می توان گفت، این است که با شروع به کار 
یک دولت اصولگرا، هم گرایی بردارهای دیپلماتیک فعلی دچار تشــتت 
شده که باعث تضاد منافع کشــورهای مختلف با سیاست های خارجی 
یک دولت اصولگرا خواهد شد، بنابراین دستگاه دیپلماسی ایران روزهای 

سخت و پرتنشی را تجربه می کند.

روح الــه نخعی: نامــه دبیر کل ســازمان ملل متحد 
درباره حــق رأی ایران در مجمع عمومی ســازمان 
ملــل متحد چنــد روزی اســت که در رســانه های 
رسمی و اجتماعی مطرح می شــود؛ اما آن طور که 
از شــواهد برمی آید، این مســئله احتمالا به مرحله 
اجرائی شــدن نخواهد رســید. برخلاف آنچه از تیتر 
رســانه ها بر می آیــد، نامــه آنتونیو گوتــرش درباره 
تعلیق حــق رأی ایران بــه دلیل بدهــی، به عنوان 
حکمی که بناســت بلافاصله اجرائی باشــد، داده 
نشده است. از سوی دیگر، شواهد حاکی از آن است 
که پیــش از اینکــه موعد اجرای این حکم برســد، 
مسئله ایران حل شــده خواهد بود. در همین زمینه 
البته وزیر خارجه ایران نیز نامه ای به گوترش نوشته 
اســت که در آن تبیین می شود طبق منشور سازمان 
ملل متحد در همین وهله نیز آنچه دبیر کل سازمان 
ملل متحــد اعلام کــرده، پذیرفته نیســت؛ از آنجا 
که در این منشــور تبیین شده اســت با چه شرایطی 
عدم پرداخت بدهــی می تواند منجر به تعلیق حق 
رأی شــود. محمدجواد ظریف در ایــن نامه ضمن 
رد اطلاعیه تعلیق حق رأی ایران در ســازمان ملل 
خطاب به آنتونیو گوترش اعلام کرد: «منشــور ملل 
متحد این اختیار را بــه مجمع عمومی می دهد که 
تصمیم بگیرد عدم پرداخت ســهم مالی ناشــی از 
شرایطی خارج از کنترل عضو بوده و در این صورت 
آن کشــور همچنان حق رأی دادن خواهد داشت». 
نامه ظریف در حالی ارســال شده است که سازمان 
ملل متحد اخیرا بار دیگر درباره مســئله محرومیت 
ایران در کنار چند کشور دیگر از حق رأی بابت بدهی 
موضع گیری کرده اســت؛ امــا از طرفی طبق اعلام 
شخص دبیر کل حق رأی کشورهای ذکرشده تا اواخر 
تابستان همچنان برقرار خواهد بود و از طرف دیگر، 
ســخنگوی وزارت خارجه نیز چنــد روز پیش وعده 
داده بود که به زودی از محــل دارایی های ایران در 
خارج از کشــور، این بدهی تسویه خواهد شد. ایران 
برای احیای حــق رأی باید حــدود ۱۶ میلیون دلار 
بپردازد؛ در حالی که حجــم دلارهای ایران در خارج 
از مرزهــا که به دلیل تحریم ها و فشــارهای آمریکا 
از دسترس ایران خارج شده است، حداقل ۱۰ رقمی 
اســت. با این اوصاف به نظر می رســد نامه دبیر کل 
ســازمان ملل متحد در این باره نیز مانند گزارش های 
مدیر کل آژانس هســته ای درباره برنامه هســته ای 
ایران، بیش از آنکه خبر و مسئله ای عینی و سیاسی 
باشــد، صرفا حاصل روندی اداری است و این حکم 

احتمالا هیچ گاه به مرحله اجرا نخواهد رسید.
 ظریف به گوترش: تعلیق حق رأی را طبق منشــور 

سازمان ملل رد می کنیم
ظریف در این نامه تحریم های شــدید و یک جانبه 
بانکــی ایالات متحده آمریــکا را دلیل عدم پرداخت 
سهم ایران به سازمان ملل دانست و تعلیق حق رأی 
جمهوری اسلامی ایران به  واسطه این عدم پرداخت 
را رد کرد. وزیر امور خارجه در این نامه تصریح کرد: 
«همان طور که شما و در حقیقت همه دنیا به خوبی 
آگاه و مطلع هستید، مردم ایران تحت بی سابقه ترین 
جنگ اقتصادی (در واقع تروریســم اقتصادی) پیرو 
تصمیم دولت ترامــپ برای خروج یک جانبه آمریکا 
از برجام (که به صورت بی شــرمانه ای تا به امروز از 
سوی جانشین او به عنوان اهرم چانه زنی ادامه یافته 
است) قرار دارند». ظریف در این نامه اقدام سازمان 
ملل در مجازات مردم ایران به  واســطه ســلب حق 

رأی آنها در این ســازمان را غیرمنطقی و نادرســت 
خوانده و اضافه کرده اســت: «مــردم ایران به اجبار 
یکی از اعضای دائم شــورای امنیت سازمان ملل از 
انتقــال پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا 
(چه برســد به پرداخت بدهی های معوق ســازمان 
ملل) منع شــده اند و متأســفانه دبیرخانه ســازمان 
ملل ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه 

بشریت بی اعتنا بوده است».
 وزیر امور خارجه تأکید کرد: «اقدامات غیرقانونی 
آمریــکا در جنگ و تروریســم اقتصــادی به ظرفیت 
ایران برای انتقال ســهم مالی خود به سازمان ملل 
و تعداد دیگری از ســازمان های بین المللی آســیب 
رســانده اســت و این عــدم انتقال نتیجه مســتقیم 
محدودیت شــدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج 
و مســدودکردن منابع نقدی چند میلیارد دلاری ملت 
ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک ها بوده 
اســت». ظریف از اینکه یک عضو مؤســس سازمان 
ملــل متحد به دلیــل وجود شــرایطی کاملا خارج 
از کنتــرل خود که ناشــی از اقدامــات غیرقانونی و 
یک جانبه دولتی دیگر بوده، از حق رأی خود محروم 
شده، ابراز تأســف کرد. وزیر امور خارجه خاطرنشان 
کرد: «منشــور ملل متحــد این اختیــار را به مجمع 
عمومی می دهد که تصمیــم بگیرد «عدم پرداخت 
(سهم مالی) ناشی از شــرایط خارج از کنترل عضو 
بوده اســت» و در ایــن صورت آن کشــور همچنان 
امــکان رأی دادن خواهــد داشــت. بر  اســاس  این 
جمهوری اســلامی ایران اطلاعیــه تعلیق حق رأی 
خــود را رد می کند». ظریف یادآور شــد: «جمهوری 
اســلامی ایران کاملا به انجام تعهدات مالی خود در 
قبال ســازمان ملل متحد متعهد است و به محض 
اینکه این شــرایط تحمیلی - یعنی اقدامات قهرآمیز 
غیرقانونی و یک جانبه ایالات متحده- برداشته شود، 
به همه تلاش های خود در راســتای تســویه ســهم 
مالی معوق خود نســبت به ســازمان ملل و ســایر 

سازمان های بین المللی ادامه خواهد داد».
 تا پایان تابستان چیزی عوض نمی شود

اما در آنچه دبیر کل اعلام کرده است، این تصمیم 
به عنوان تصمیمی که همین حالا وارد مرحله اجرائی 
می شود، مطرح نشده اســت. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 

در نامــه ای خطاب به ولــکان بوزکیر، رئیس مجمع 
عمومی اعلام کرد ایران و دیگر کشــورهای موضوع 
این نامه تا پایان این فصــل از مجمع عمومی یعنی 
آخر ســپتامبر می توانند در رأی گیری ها شرکت کنند 
و از فصل آینده در فهرست محرومیت قرار خواهند 
گرفت. گوترش همچنین اعلام کرده اســت حق رأی 
ایران و دیگر کشــورهایی که با ایــن معضل روبه رو 
هســتند، در صورت حداقــل پرداخت های لازم احیا 
خواهد شــد. طبق گــزارش آسوشــیتد پرس حداقل 
پرداخت لازم برای احیای حق رأی ایران ۱۶ میلیون و 

۲۵۱ هزار و ۲۹۸ دلار اعلام شده است.
خطیب زاده: پرداخت به زودی انجام خواهد شد

از طرف دیگــر، ســخنگوی وزارت خارجه ایران 
هفته گذشــته بار دیگر تشــریح کرده بود که فرایند 
تســویه بدهی ایران هم اکنون مشخص شده است و 
به زودی طی خواهد شــد. ســعید خطیب زاده تأکید 
کرد: «مســیر برداشــت مبلغ حق عضویت ایران در 
سازمان ملل متحد از حســاب ایران در بانک کره ای 
و انتقال آن به حســاب سازمان ملل در سئول هموار 
شــده اســت و این پرداخت به زودی انجام خواهد 
شــد». خطیــب زاده در این بــاره گفــت: «جمهوری 
اسلامی ایران همواره در پرداخت حق عضویت خود 
به ســازمان ملل متحد به موقع عمل کرده و مشکل 
پیش آمده در ســال گذشــته نیز به دلیل بلوکه کردن 

مسیر پرداخت از سوی ایالات متحده بوده است». 
او با بیان اینکه دبیرخانه سازمان ملل متحد کاملا 
در جریان جزئیات مشــکل ایجادشــده است، اضافه 
کرد: «مشــکل پیش آمده در پرداخت حق عضویت 
جمهوری اســلامی ایران در ســال گذشــته به دلیل 
تحریم هــای ظالمانه آمریکا بود کــه مانع از انتقال 
به موقــع حق عضویت ایران شــد کــه در این زمینه 

طبیعتا قصوری متوجه ایران نبوده است». 
ســخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شــد: «در 
مذاکرات انجام شــده بــا خزانه داری ســازمان ملل، 
ضمن ارائه راهکار پیشــنهادی انتقــال پول از محل 
منابــع مالــی ایــران در کره جنوبــی، مقرر شــد آن 
ســازمان ضمن تلاش برای رفع موانــع انتقال پول 
تخصیص یافته از ســوی جمهوری اســلامی ایران، 
مجــوز اوفک در زمینه انتقال پــول را پیگیری کند». 
خطیــب زاده ادامه داد: «به تازگی ایــن مجوز صادر 

شده و مســیر برداشت مبلغ حق عضویت از حساب 
ایران در بانک کره ای و انتقال آن به حســاب سازمان 
ملل در ســئول هموار شــده اســت و این پرداخت 

به زودی انجام خواهد شد».
 همه راه ها به وین ختم می شود

ایــران البته احتمــالا یک تفاوت مهــم با دیگر 
کشــورهایی دارد که شــامل نامه گوترش شده اند. 
عدم پرداخت ســهم ایران به سازمان ملل متحد نه 
به خاطر فقدان منابع مالی بوده است و نه به خاطر 
تصمیم ایران برای خودداری از پرداخت سهمش. 
اصل این مســئله که اکنون به نظر می رســد پیش 
از تبدیل شــدن به مشــکل، در حال حل  شدن باشد، 
مربوط بــه تحریم های آمریکا علیه ایــران و کارزار 
فشار حداکثری است که در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، پیگیری 
شــدند. این تحریم هــا که یکی از اعضای شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد عامل آنها بود و البته این 
فرایند را برخلاف قطع نامه آن شورا اجرائی می کرد، 
مانــع از نقل و انتقال منابع مالی ایران به ســازمان 
ملل می شــدند و همین محدودیت خارج از کنترل 
ایران است که باعث شده دستگاه دیپلماسی ایران 
ادعا کند طبق منشــور ســازمان ملل از تعلیق حق 
رأی به دلیل بدهی مصون اســت. آنچه مشــخص 
است این اســت که در صورتی که این تحریم ها رفع 
شــوند، ایــران می تواند از مجــاری مختلفی که در 
دسترس خواهد داشــت، بدهی خود را تسویه کند 
و اگر اخباری که از وین می رســند به همین شــکل 
ادامــه یابند، هفته هــا پیش از پایان ایــن دوره این 

تسویه انجام خواهد شد.
از طــرف دیگــر، همیــن حــالا منابــع مالــی 
چندمیلیارد دلاری ایران در کره جنوبی به عنوان منبع 
انتخاب شده برای تســویه بدهی معرفی شده است. 
اصــل وجود این مبلغ متعلق به ایران در کره جنوبی 
نیز حاصل همان تحریم ها و فشارهایی بوده است که 
سئول به خاطر آنها حاضر نشده بدهی های خود به 
ایران را تسویه کند. در چند نوبت که گفت وگوها بین 
ایران و کره جنوبی برای تســویه این بدهی یا استفاده 
از آن و انتقال آن برای اســتفاده های دیگر از ســوی 
ایران همواره به دیوار مشــابهی برخــورد کرده اند؛ 
ســئول بدون دریافت تأییدیه از واشنگتن اقدامی جز 
عذرخواهی از ایران در این زمینه نمی کند. اگر اکنون 
کره جنوبــی بالاخره بپذیرد که بگــذارد ایران بخش 
اندکی از منابع مالی خود در ســئول را استفاده کند، 
احتمالا یا به خاطر کســب اطمینان از عدم واکنش 
واشــنگتن خواهد بود یا اساسا بعد از حذف مسئله 
تحریم هــا این اتفاق رخ خواهــد داد. در حالت اول، 
برقراری گفت وگوهای احیــای برجام در وین انگیزه 
واشنگتن برای رفع فشار خواهد بود و در حالت دوم 
نیز اصل اتفاق با به نتیجه رسیدن مذاکرات رخ خواهد 
داد. به عبارتی، مانند مسئله اختلاف ایران با آژانس، 
محدودیت های ایران در تهیه واکسن و برخی مسائل 
دیگر، مســئله بدهی ایران به سازمان ملل متحد نیز 
به نحوی از انحــا، در نتیجه گفت وگوهایی که ایران 
در وین پی می گیرد، حل خواهد شــد. به عبارتی اگر 
فراینــد تخریب برجام و فشــارهای حاصل از آن، به 
مجموعه ای از تبعات مســتقیم و غیرمستقیم منجر 
شــده اســت، احیای برجــام و رفع آن فشــارها نیز 
مجموعه ای از مسائل ایران در صحنه بین المللی را 

حل خواهد کرد.

سرنوشت دیپلماسی چه خواهد بود؟
 سیدمحمدهادى موسوى

ماجرای بدهی ایران به سازمان ملل

چرا تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل اجرائی نمی شود
ظریف به گوترش نامه نوشت


